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 چكيده

و اكثريت هايي در تمام تمدن ، همواره اقليت ها تمـايز. انـد ها وجود داشـته از روزهاي نخستين حيات بشر

و ساير تفاوت ها  مي. بوده استميان آن ها تقريباً بر اساس نژاد، دين تـوان مشـاهده با نگاهي دقيق به تاريخ،

و از مهمان و سخت گيري بـر اقليـت نمود كه واكنش اكثريت به اقليت ها يكسان نبوده هـا نوازي گرم تا ستم

.وجود داشته است

و نژادهاي گوناگون و در زمان صفويان شيعه. ايران مكاني است مملو از اديان مختلف گري به قـدرت رسـيد

شدك و دربار آن ها تقويت مي. املاً توسط شاهان صفوي توانستند شـاهان را بـه اجـرا كـردن روحانيان شيعه

و كشور را بر اين مبنا اداره كنند در عهد سـلطنت صـفوي برخـي حـوادث. قوانين شريعت اسلامي تحريض

و مسيحيان رخ داد كه بـيش غم ، زردشتيان سـال در سـرزمين 2000از انگيز براي اقليت هايي مانند يهوديان

.ايران زندگي كرده بودند 

و زردشتيان در عهـد صـفوي در اين نوشته تلاش شده تا به بررسي عمومي شرايط زيست اجتماعي يهوديان

؛ مانند. بپردازيم و: اين نوشته از ويژگي هاي بارزي برخوردار است تاريخ عمـومي زنـدگي جامعـة يهوديـان

و زردشتيان ايران، حكايات  و بررسـي تطبيقـي يهوديـان و زردشتيان عهد صـفوي، جالب از زندگي يهوديان

و زردشتيان هند .زردشتيان ايران عهد صفوي با يهوديان عثماني

.روحانيت شيعه، زردشتيان، صفويان، يهوديان: كليد واژه



 مقدمه

 اي مزدا پيام آسماني تو را به مردم دانا آشكار خواهم ساخت تا بدانند چـه سرنوشـت شـومي در انتظـار دروغ«

و تباه و نيكوكاران گويان و چگونه هواخواهان راستين . بختي برخـوردار خواهنـد گرديـد از خوشكاران است

و خوش بي آذرگشسـب(»بختي از آن كسي است كه پيام آسماني تـو را بـدانها آشـكار سـازد گمان خرپسندي

و هوخشترگات بند:1379فيروز، .)51، هات8گاتها،

و موافق« ما(و خدا گفت آدم را به صورت ما و پرندگان) شبيه و ما بسازيد تا بر ماهيان دريا و بهائم آسمان

و همة حشراتي كه بر زمين مي او. خزند، حكومت نمايد در تمامي زمين پس خدا آدم را به صورت خود آفريد،

و ماده آفريد ).27و26، پاسوق1، سفر پيدايش، بابكتاب مقدس(»را به صورت خدا آفريد، ايشان را نر

و تمام اين كلمات را بگفت« ه:و خدا تكلم فرمود و خانـة من ستم يهوه خداي تو كه تو را از زمـين مصـر

).1-3، پاسوق20، باب، سفر خروج كتاب مقدس(»تو را خدايان ديگر غير از من نباشد. غلامي بيرون آوردم

و تماس فرهنگ سرزمين ايران از كهن و تمدن ترين روزگار، چهار راه عبور از دير. هاي مختلف بوده است ها

مي با فرهنگ باز اقوام متعدد و در ايـن ميـان بـر سـاكنان هاي مختلف وارد فلات ايران ايـن منطقـه اثـر شدند،

آن گذاشتند مي اقوام آريايي پس از ورود به فلات ايران رفته رفته بر بوميان ايـن ناحيـه. پذيرفتندمي اثرهاو از

و فرهنگ خود را علي رغم برخي تغييرات تا به امروز و حكومت نيز حفظ كرده چيرگي فرهنگي يافته هـاي اند

و نيرومندي چون و بزرگ و اشكانيان تأسـيس نمودنـد ماد و. هخامنشيان در كنـار ايرانيـان همسـايگان بـزرگ

تأ متمدني و يونان وجود داشتند كه بر ايرانيان ال چون هند، روم و هـا ثيراتي را نيـز از آن بتـه تـأ ثير گذار بودنـد

.پذيرفتند

و جامعة ايراني شكل ويژه،و رسمي شدن دين زردشت در قلمرو آنانبا ظهور ساسانيان اي به خود گرفـت

آن اين دين به جنبه شد اي ملي از هويت و ورود اسلام به ايـران. ها بدل جامعـة، با انقراض حكومت ساساني

و تا نه قرن پس از انقراض ساسانيان پارسـي بـا، ايراني بـه شـكل حكـومتي ايراني دچار تغييراتي شگرف شد

وه ها در حكومت ايراني. مرزهاي مشخص وجود نداشت و عباسي مشغول به كـار شـدند در دربـار اي اموي



هايي چون رياضيات، تاريخ، حضور دانشمندان مسلمان ايراني در رشته. پرداختند به ايفاي نقش خلافت اسلامي

و ،غجغرافيا، معماري، پزشكي، علوم ديني ايرانيان زردشتي به تدريج به اسلام گرويدند. قابل مشاهده است يره

آن. هاي فرهنگ عربي را پذيرفتندو برخي جنبه و ايـن تـأ البته ثيرات را ها بر اعراب تـأثيرات شـگرفي نهادنـد

ريحضور دانشمندان مسلمانو توان در ديواني شدن خلافت عباسي به دست خاندان ايراني برمكيان مي يشة كه

و، ايراني داشتند .مشاهده كرد ديگران چون ابوحنيفه، شافعي، بخاري، مسلم بن حجاج، ابوريحان بيروني

از، نوادگان شيخ صفي الدين اردبيلي. نه قرن پس از سقوط ساسانيان اتفاقي مشابه در ايران رخ داد يك پس

خو، هاي نظامي درگيري رشته .گردنددر ايران وارث سلطنت نستندو تواد شدندموفق به شكست دشمنان

مذهب شيعه را به عنوان دين رسمي ايران اعلام كـرد، شاه اسماعيل يكم در اقدامي مشابه با شاهان ساساني

گري در ايـران بـر پايـة توان با كمي تأمل در اين روند گفت كه شيعهمي.و به حمايت از اين مذهب برخاست

و فرهنگ تركي بنا شده بودچهار عامل شيعه محوري، صوفي گر رسـمي كـردن-اين عمـل. ي، فرهنگ ايراني

پيدر-يك دين در كشور نتايج مثبت ايـن كـار را در ابتـداي حكومـت. داشت زمان ساسانيان برخي نتايج در

شدهتوان مشاهد ساساني مي و مـردم را حـول محـور كرد كه باعث تقويت ملي گرايي درقلمرو وسيع ساساني

آن. كرد مذهب متحد خص، اما نتايج منفي و به ،كه در اواسط شامل تهـي وص اواخر حكومت ساساني رو شد

و تبديل شدن آن بـه برخـي مراسـم بـي  و تظـاهر در ديـن شدن دين زردشت از معنويت ، روح، افـزايش ريـا

بـ،و گرايش مردم ايران به اديان رقيب، هاي موبدان در دربار خودسري و ديـن يـا اديـان، وداچون مسيحيت

آي، نوظهور و مزدكمانند و بـا حمـلات. شده بود، ين ماني حكومت مقتدر ساساني به تدريج از درون پوسيد

.اعراب فرو پاشيد

از توانستند، اسماعيل يكم، هم چونشاهان صفوي. موارد فوق به شكل ديگري در عصر صفوي تكرار شد

ب نان بهره جويند؛ملت در برابر دشم براي اتحاد عامل مذهب به ويژه پس از مـرگ، تدريج آفات اين عمله اما

شد، شاه عباس يكم و روحـاني، هاي بزرگي رسيدندو به پيشرفت درآمدندرياكاران به لباس روحاني. نمودار

مي مقام هاينماها در و به اقليت حساس حكومت صفوي به دخالت ايـن. شـد هاي مذهبي ظلـم مـي پرداختند

و حـس وطـن دوسـتي را در ميـان  و رشد تعصب در جامعة ايـران شـد عوامل به تدريج باعث افول عقلانيت

.هاي ديني، ميراند به خصوص اقليت، هاي ملت توده



و زردشـتيان سـاكن در قلمـرو صـفوي بـا همتايانشـان در در اين مقاله نويسنده به بررسي تطبيقي يهوديان

و از طرف ديگر تلاش كرده و هند پرداخته پي است عثماني و را مدهاي ناگوارآ تا تعصبات ديني بر جامعـه آن

،. نشان دهد ميمي براين اساس آن؛ تواند موجب رشد عصبيت شود بينيم كه چگونه دين كه اديـان بـراي حال

و تعالي انسان و بنيان تلطيف روحية ايشان ها گذاران آن تلاش در رشد اخلاقيات از طريق تعاليم مقـدس آمده

د ،.اند اشتهخود يك بدين سان و غير متمدن به خواهيم ديد دين اسلامي كه موجب رشد اعراب از قومي منزوي

و توس چگونه توسط سلاطين صفوي به بازيچه، قوم كم نظير در تاريخ شد  عة قدرت بدل گرديـد اي براي رشد

.و ظلم زيادي به غير مسلمانان وارد كرد

آنموضوع با توجه به اي جديده با زاويههاي مشابه سابقه نداشت، نويسند كه در نوشته،و شيوة پرداختن به

وو نو به مسئلة و تعصبات مذهبي مؤثر بر اين دو گروه نگريسته و يهودي به نتايجي رسيده دو اقليت زردشتي

و جمع آوري مطالب هم به صورت كتابخانه.ستا و آثار نوشـته شـدة روش تحقيق و بررسي تحليلي كتب اي

.باشد مرتبط با موضوع مي

و زرتشتيان(روابط دولت صفويه با اقليت هاي ديني )يهوديان

ك و وچكي از هواداران خود را جمع كـرد شاه اسماعيل ابتدا در گيلان نيروي شـماخيو پـس از تصـرف بـاكو

رس)واقع در جمهوري آذربايجان امروزي(  آق قويونلـوانو به امير انيد، قواي خود را به بيش از پانزده هزار تن

و آن ها را مغلوب كرد و خود را شاه ايران خواند.تاخت از. سپس به تبريز رفت و غرب تصرفاو پس شمال

شد ايران به.و به آن ناحيه يورش برد، متوجه خراسان مـذهب، كردنـد كه از او حمايت مـي، همراه تركان او

كهو بدين ترتيب اختلاف مذهب ان كردشيعه را مذهب رسمي كشور عنو ، خودي ايران با سلاطين سنّي مذهب

.گشت، محرز شمردند را خليفة مسلمانان مي

:از اين قضيه به سه دليل استقبال كردند، يان كه در آن عصر با عثماني دشمني داشتنداروپاي

زما، ايجاد يك جبهة جديد در پشت عثماني.1 و تاز خودكه تا آن و تا قلـبن اروپا را محل تاخت قرار داده

.اروپا پيش رفته بود

ا.2 ، كه هم دين اروپايحمايت .يان بودند، از طريق بهبود روابط با صفويانز مسيحيان ايران



و اروپاافتتاح باب.3 .بازرگاني بين ايران

و سخت، جا حائز اهميت است آنچه در اين است كه بـر دولـت يان نسبت به يهوديان يري اروپايگ دشمني

سـ. صفوي هم اثر گذاشت گذاشـت، آزادي بيشـتر مـي وءعاملي كه بر زندگي يهوديان داخل قلمرو صفوي اثر

مي ان رانده شده از اروپاو يهوديي بود كه عثمانيان به يهوديان دادندنسبي ؛ را به سوي آن ديار جذب كـه كردند

مياروپاياين امر باعث سعايت  يعنـي، عثمانيان به عكس رقيب شـيعة خـود.شد يان از ملّيت يهود نزد صفويان

، صفويان مـثلاً بـا فـتح. هاي نسبي به يهوديان اعطا كردندي آزاد كه دشمن مسيحيان اروپا محسوب مي شدند

ي،ق.ه922در سال مصر  كـه از مهـاجران،و داوود بن ابي زيمـرا هوديان مصر نيز رو به بهبود گذاشتاوضاع

شد، اسپانيا بود در پـس از اسـتقرار عثمانيـان. بعد از فتح مصر، به عنوان زعيم روحاني يهوديان مصر برگزيده

د و استحكام موقعيت آن دولت و از هفتاد هزارو به ازياد گذاشتر جمعيت يهوديان ارض مقدس،ر شاممصر

).185/3: 1339 لوي،(ق فزوني گرفت.ه 884نفر درسال

كه هم تحـت نفـوذ،)ق.ه930(شين ده سالة او تهماسب رسيد حكومت به جان، پس از مرگ اسماعيل يكم

و هم فردي متعصب در دين بود ا. سران قزلباش هاي مـذهبي يفاي حق اقليتستتعصبات ديني تهماسب مانع از

و موجب تبعيض ميان اقشار جامعه با توجه به دين آن مي در ايران شد يكـي از منـابع، بـراي مثـال. گشـت ها

 بنـاو، جزية دريافتي از غيرمسلمانان بود-سفير ونيزي-وين چنتو والساندري، به گفتة درآمد دولت تهماسب

اوبه گفتة ؛ميها، تهماسب گاه از سر محبت جزيه را به اقليتهم و بدون هيچ بخشيد  ولي بعد از يكي دو سال

ميههاي عقب افتاده را يكبار گونه اطلاع قبلي، جزيه .44: 1342، هاي ونيزيان سفرنامه(كرد مطالبه در) تهماسب

و اللحنينامة شديد و خطاب به سلطان سليمان عثماني، يكي از دلايل فسق نگون بختي علماي آن ديار را پـاك

و زنادقه عنوان كرده است و پس از سيطرة سلطان. طاهر شمردن كفّار، ترسايان، يهود از آغاز حكومت تهماسب

ي كـه حكومـتيهـا به دليـل محـدوديت، بسياري از يهوديان ساكن ايران،)ق.ه941(سليمان قانوني بر بغداد 

اين طرز برخورد با يهوديان نتايج سوئي، البته. به بغداد مهاجرت كردند،ه بودايشان ايجاد كردبر صفوي

و بزرگ يهودي ساكن عثماني اين عامل باعث شد تا برخي خاندان. براي صفويان در پي داشت در،هاي متنفذّ

و برا موضع نگيختـه گيري آشكار نسبت به صفويان، به تحريك سلاطين عثماني بر ضد حكومـت شـيعة ايـران

و عثماني جنگ شدن آتش مبـادرت، كـرد كه مرزهـاي غربـي صـفويان را بـا نـاامني مواجـه مـي، هاي ايران



،(ورزند ،ثير يهوديان عثماني بر سلاطينتأ). 226: 1360نوايي )ق.ه982-974(به ويژه از دوران سليم دوم آن

و اقتصابر سياست خار)ق.ه1003ـ982(و جانشين او مراد سوم و تقويت مواض ـجي آنةع خصـمان دي عثماني

مي؛ مشهود است كاملاً، دولت عليه صفويان آنو را عنصـري مهـم در تحـولات سياسـي ايـران در قـرن توان

.شانزدهم ميلادي شمرد

و درياي عمـان، مهم ديگر نكتة بـه، حضور يهوديان متنفّذ در هرمز، مركز حكومت پرتغال درخليج فارس

ا ميسيونري كه دو سال در ايـن منطقـه اقامـت، گاسپار بارزائوس به گفتة. حكومت تهماسب استز دورة ويژه

مي،)ق.ه 956تا 946(داشت  ايشان حدود دويسـت خانوارنـد كـه از پرتغـال،«: گويد در مورد يهوديان هرمز

و از طريق ابريشم و ساير كشورها به هرمز مهاجرت كرده و صراّفي به ثـروت، اسپانيا، بين النهرين، مصر اسب

و با ايران و هند روابط گستردة تجـاري دارنـد، فراوان دست يافته ، بـا بررسـي منـابع تـاريخي.»آسياي صغير

به حساب آورد كـهها توان يهوديان جنوب ايران را يكي از عوامل تيرگي روابط تهماسب صفوي با پرتغالي مي

شدق.ه 956از سال ،شد تا به تجارت دلالان اين تيرگي باعث. شروع كه در جنـوب ايـران بـه يهودي اسلحه

 اما، اين دلالان با انتقال حوزة كاري خود از جنوب ايران به ماوراءالنهر؛ لطمه وارد شود، فعاليت مشغول بودند

آن،و در ازاي سهمي از حملات ازبكـان بـه خراسـان، اين لطمه را جبران كردند  هـا قـرار سـلاح در اختيـار

).60: 1363، فيگوئرا(دادند مي

فعاليـت. توان به تيرگي روابط شاهان صفوي با يهوديان از زاوية ديگري هم نگريستمي، با ذكر اين موارد

آنمتنفذّ عثماني دردربار اين امپراتيهوديان  و تحريك و جنـگ عليـه وري عليه دولت صفوي ها بـه خصـومت

مي، حكومت صفوي ديگر دشمن،و تسليح ازبكان، ايران و آزار يهوديان توسط شود براي سخت باعث گيري

با اين سخت به نظر مي رسد.ذهن آيدبهدلايلي منطقي، صفويان بهگيري نوعي حساسيت، عوامل فوق توجه

و انجـام، اقليت مسيحي در ايرانكه چرا؛ فرامذهبي باشد به علت دوستي دول اروپايي بـا حكومـت صـفوي

،تري نسبت به ديگر غير مسلمانو راحت امن از زندگي، فعاليت عليه صفويانندادن  .برخوردار بودند ان

، و محمد خدابندهپس از تهماسب صفوي به مدت يازده سال حكومت دو پادشاه به نام هاي اسماعيل دوم

،)ق.ه 996-984(كردند  آن حكومت كردند بي كه دوران حكومت و مرج بود ثباتي ها مملو از و باعثو هرج

و عثمانيان از غرب به ايران آغا نجس بـودن غيـر در اين دوره هم تصور.ز شودشد تا حملات ازبكان از شرق



؛ هاي جديد ترديد داشت اسماعيل دوم درباب ضرب سكهّ،و براي مثال، دربار صفوي شايع بودان در مسلمان

آنيي با شهادتينهاا براي او قابل تحمل نبود كه سكهّزير و به دسـت،ها روي توسط غير مسلمانان لمس شود

،( بيفتدها آن .)124-1371:125،هينتس؛334/1: 1382تركمان

حكومـت)ق.ه1038-996(با به قدرت رسيدن عباس يكم، پس از پنج سال نابساماني در حكومت صفوي

تاه شاه جديد به تضعيف بنيان. صفوي وارد مرحلة جديدي شد و تلاش كرد اي روحاني سالار مبادرت ورزيد

كـه، يافـت بازتـاب اين امر در تنـزل اهميـت مقـام صـدارت. شيعه در امور حكومتي بكاهداناز نفوذ روحاني

جزورياست اقشار روحاني را بر عهده داشت  هاي ارشـد حكـومتي مقامواين مقام در اوايل حكومت صفوي

او، چنينهم.)73-1378:74،مينورسكي(شد محسوب مي و تدبير شـرق ايـران ازسـلطة ازبكـان، با درايت

شد،و در غرب؛ خارج شد ،ديـاربكر،و آذربايجـان، كردسـتان؛تبريز پس از هجده سال جدايي از ايران آزاد

و كربلا تحت سلطة صفويان قرار گرفت و شهرهاي مقدس نجف هـاي درخشـان او در برابـر پيـروزي. موصل

اي تشويق آميز براي شـاهق نامه.ه 1012كه پاپ كلمان هشتم در سال به طوري، جهاني داشت بازتابعثماني 

. فرستاد

ب، بر خلاف جدش تهماسب، عباس يكم و سفراي اروپايي اش بسي واسطة تعصب دينيه كه اري از تاجران

مي، را از دربارش راند ويكه،هاآن داد بر جاي پايو حتي دستور خاك بريزند تـا بود نجس شده به نظر

و سياسـي بسـت  و با پادشـاهان آن ديـارعقود تجـاري . مطهر شود، خود سفيراني به كشورهاي اروپايي فرستاد

مي مي فرستادو محصولاتشان به اروپا بازرگانان ايراني را با نمونة كالا كرد،و از تجار اروپايي به گرمي استقبال

بهمي ها اجازهو به آن و و كالاهاي خود را آزادانه و بنادر ايران تجارت خانه برپا كنند داد در شهرهاي بزرگ

.)، به نقل از فلسفي203/3: 1339،لوي(راحتي به فروش رسانند

و رونق اقتصادي ايران شـد،، سياست جديد عباس يكم و توسعة تجارت كه موجب بالا رفتن سطح امنيت

و عثمـاني. به ايران به دنبال داشترا مهاجرت يهوديان كشورهاي همسايه )ق.ه1020(در جنگ ميان صـفويان

آن. يهوديان شهر زاغ روم گرجستان به رهبري فردي به نام اليعزر به كمك صفويان شتافتند اه عباسش، پس از

و در نزديكي ساري و عـده، يكم در كنار ساحل مازندران و يهوديان گرجي از شهر فرح آباد را تأسيس كرد اي



و قراباغ را در آن :1356،مرعشـي؛1433-2،1437/ 1382:1454،تركمـان(جا اسـكان داد مسيحيان شيروان

362.(

كه برخي، منابع تاريخي بعضيبراساس و پس از اخراج از آن ديـار، اصلاًيهودياني در اسپانيا ساكن بودند

از جملة اين منـابع كتـاب آنتونيـو. در اين زمان به ايران مهاجرت كردند، به سرزمين مقدس روي آورده بودند

لار دوگوه در لار چيزهـاي«:نويسـد مـي، به نام ربي يهـوداآ است كه در مورد ديدارش با يك يهودي ساكن در

ت مي وجه زيادي يافت نميقابل در ميـان اهـالي. آمدند شد، همه براي ديدن ما كه براي اهالي غير منتظره بوديم،

گفت،او كه يهودا نام داشت. كرد، هر چند خود متولد جليل بود يك خاخام يهودي بود كه به اسپانيايي تكلم مي

و پس از اخرا و مادربزرگش اهل پادشاهي لئون بودند او.ج از اسپانيا به جليـل مهـاجرت كردنـد كه پدر بزرگ

هاي مذهبي آزادي، البته).به بعد204/3: 1339لوي،(».نمايند گفت كه خانوادة او هنوز هم به اسپانيايي تكلم مي

و در سال هـا ديگر نشاني از اين آزادي، هاي پاياني حكومت عباس يكمو اجتماعي يهوديان ايران ادامه نيافت

،.دباقي نمانده بو و بازرگانان يهودي به فعاليت گرچه هاي خود اين آزادي درتجارت يهوديان محدود نشده بود

و بنادر ومراكز تجاري ادامه مي . دادند در شهرها

و سـفيران مسـيحي دليل تنزل موقعيت اين قوم در عهد عباس يكم را، نفوذ سياست، خود يهوديان مـداران

گسترش روابط،يان مسيحي با يهودياندانستند، كه با توجه به دشمني اروپايمي مذهب اروپايي در دربار صفوي 

و نظامي  و اقتصادي تأها به تدريج بر زندگي يهودآن سياسي مييان ايران : 1339،لـوي(گذاشـت ثير منفي

كههم.)به بعد204/3 بـه هايي عليـه غيـر مسـلمانان محدوديت چنين در عصر عباس يكم قوانيني وضع شد

آن، دنبال داشت و ماجراهاي عجيبي در ميان ، هـا طبـق يكـي از ايـن قـانون. بر پا كـردهاو البته دردسرها

و دارايي خويشان يهودي يا مسيحي خود را تصاحب كندنيهودي يا مسيحي نو مسلمان حق .داشت اموال

و مسيحيان عده، در اين ميان از انتقـامه مندي به اسلام، بلكه بـراي نه به خاطر علاق، اي از يهوديان جـويي

، هم آنكيشان خود ه ضبط اموالب،و با استناد به همين قانونندها نداشتند، به اسلام گرويد كه رابطة خوبي با

و دوستان خود پرداختند آن بستگان ميو به اين وسيله از ،، علاوه بـر ايـن اين افراد نومسلمان. گرفتند ها انتقام

ميمبل و صله از شاه دريافت آن، اين پاداش.كردند غي به عنوان پاداش پرداخت، ها به اسلام به خاطر گرويدن

كه). 1348:216،پيترو دلاواله(شد مي و انتقام گيري افراد به ظاهر مسلمان شده بود  توسط در پي همين قانون



آن با اجراي دسيسه، كه رهبر يهوديان اصفهان بود، فردي به نام سليمان طوب و مـتهم كـردن  اي عليه يهوديان

و شدبهها به جادوگري عليه شاه، تمام متون عبري قبالايي ضبط .رودخانه افكنده

و در نتيجه تغيير، اين نزاع ديني عليه كتب عبري و آزار يهوديان اجباري دين آنـان بـه منجربه سخت گيري

آن معـروف به ديگري نيز در اين زمـان رخ داد كـه از حوادث مشا.)1339:248/3،لوي(اسلام شد هـا تـرين

براي انتقام گـرفتن، كه پس از اسلام آوردن ظاهري، ماجراي مرد خاي لاري معروف به ابوالحسن لاري است

. به بعد3/ 1339:241،لوي(از يهوديان به چند شهر مهاجرت نمود  (

به، با مرگ شاه عباس يكم هـر چنـد شـاه صـفي بـه).ق.ه1052-1038(حكومت رسيد نوة او صفي ميرزا

و سرداران شاه عباس يكم دست زد وحتي به زنان شاه و مشاوران زاده نيز رحـم نكـرد، امـا كشتار سران دربار

ايحكومت او براي يهوديان دورةدور و امنيت بوده ، براساس برخي منابع تاريخي يهوديان. سرشار از آرامش

، اي داشت يكي از يهوديان ابرقو به نام حكيم داوود كه قبل از به حكومت رسيدن شاه صفي با او رابطة دوستانه

، بـه نـزد شـاه بنا به درخواست برخي يهوديان كه در زمان سلطنت عباس يكم به اجبار به اسلام گرويده بودند

او صفي رفت آيو از شـاه پـس از شـنيدن ايـن. خـود بازگردنـد ين نخسـت خواست تا اجازه دهد يهوديان يه

و انتقاد آنان و شنيدن گلايه و طي ملاقاتي با برخي از اين يهوديان و«: گفت، درخواست براي پادشاهان از دين

و لشكر بهتر كس حق نداردو سپس طي حكمي اعلام كرد كه هيچ؛»است كه آسايش رعيت بخواهدآن، دفينه

آن، لت كنددر امور مذهبي يهوديان دخا و يا از را مجبـور بـه پوشـيدن لبـاس ايشـان ها به زور ماليات بگيـرد

-276: 1339،لـوي(دارنـدرا ين يهـود، حق بازگشت بـه آيـو يهوديان مجبور شده به اسلام، مخصوص كند

273/3.(

ر نكتـة مهـم عصـ. به سـلطنت رسـيد،)ق.ه1052-1077(جانشين او عباس ميرزا، پس از مرگ شاه صفي

و آغـاز. شيعه در دربار صفوي استانافزايش نفوذ روحاني، عباس دوم از زمـان بـه قـدرت رسـيدن صـفويان

و بـه طـول انجاميـد سـال 140حـدود، تا زمان به قدرت رسيدن شاه عباس دوم، حكومت شاه اسماعيل يكم

و حمايـت از روحانيـان شيعه به تشويق كه در آن با رسمي اعلام كردن مذهب، سياست مذهبي شاهان صفوي

و روحـاني باعث شده بود تا در ميان طبقة روحـاني عـده، شيعه پرداخته بودند از اي متعصـب نمـا بـا اسـتفاده

يا به پيشرفت، حمايت حكومت اگـر.و حتي در طبقات تصميم گيرندة جامعه نفوذ كنند بندهاي زيادي دست



و آزار يهوديان در ابتد صما تضييع حقوق يم كه با دولـت صـفوي فوي را منتسب به اروپايياني نماياي حكومت

و مصـائبانجا نخواهد بود كه متعصببي، اند رابطة خوبي داشته مذهبي دربار صـفوي را مسـئول اصـلي رنـج

.بدانيم، پس از آغاز حكومت شاه عباس دوم تا انتهاي حكومت صفوي، يهوديان ايران

و ادارة امور كشور عملاً به دست وزير خود شاه عباس دوم در هنگام رسيدن به سلطنت نوجواني بيش نبود

متعصبي افتاد كه تصميم گرفته بودند تا خاك ايـرانانو روحاني، محمد بيگ مشهور به اعتماد الدوله، تندرو او

و آن قه 1066اين نظريه با فرمـاني كـه در سـال.ها را مجبور به پذيرش اسلام نمايند را از وجود كافران پاك

و به صدر اعظم اجازه مي شد صادر شد وزير شاه هم با اتهامـاتي. داد تا يهوديان را به تغيير كيش وادارد، عملي

و آزار يهوديان پرداخت بي. واهي به تعقيب از سابقه يهوديان به شكل و عـدةزيادي اي مورد تعقيب قرار گرفتند

وها در اصفهان، كاشان، نطنز، همدان، خوانسار آن ،، فرح آباد، گلپايگان، شيراز، لار، يزد، كرمان مجبور بـه غيره

و به هر نفر هـم،در طول هفت سال،در كاشان. پذيرش اسلام شدند سه بار يهوديان رابه زور مسلمان كردند

آن؛ چهار تومان پول دادند و از روي ترس بوده اما وقتي معلوم شد اسلام ، ها ظاهري و كار بـه تعقيـب است

و كنيسهمي،و سرانجام برخي از يهوديان به قتل، كشيد مزاحمت مي مي رسيدند .شد هايشان هم ويران

و دور انديش، البته بـا، از متنفـذان كاشـان،مانند ميرزا اشرف خان، گاهي اوقات برخي افراد آزادي طلب

ي ايـن وضـعيت اسـفبار ملامحسـنيوساطت سعي در كاستن فشار از دوش يهوديان داشتند، اما چاره ساز نهـا 

از، كه از علماي طراز اول شيعه در آن عصر بود، برده نام. بود)ق.ه1091متوفي(فيض كاشاني با بردن برخـي

هما و از اعمال ظالمانة محمد بيگ عليه يهوديان رسماً شكايت كرد راه خود سراي يهود به ، به دربار شاه رفت

مدتي پس ازاين عمل ملا محسن فيض، محمد بيگ از كار. لف شريعت اسلام شمرداي اعمال را مخاو اين گونه

و فرمان آزادي مذهبي براي يهوديان صادر  را. گرديد خود بركنار شد  1067تاورنيه سال انفصـال محمـد بيـگ

ا.ه .ستق ذكر كرده

و نويسندگان غير يهودي نيز جم. يافته است بازتاباين بلايا در كتب مورخان مياز تـوان لة اين نويسندگان

و در فصـل/ به آرا كل تبريزي مورخ ارمني قرن يازده هجري تـاريخ عبرانيـان« هفده ميلادي دركتاب تاريخش

و علت تغيير دينشان به اسلام و همة عبرانيان ايران و الكساندر درودس كه يك مبلغ مسيحي بوده» شهر اصفهان

، آ در كتابش به نام است يهوديان در ايران وادار بـه پـذيرش اسـلام«و در فصل جامعة يسوعي باءتاريخ تبشير



به ايـن رفتـار،اي اين اوضاع به قدري تكان دهنده بود كه پاپ الكساندر هفتم با ارسال نامه. اشاره كرد،»شدند

بـا هااز سـوي مسـيحياني كـه رابطـة خـوبي اين گونه واكنش).ق.ه1068( كردشاه عباس دوم صفوي اعتراض 

،لوي(گر اوج وخامت وضعيت جامعة يهوديان ايران در عصر عباس دوم صفوي است نشان، يهوديان نداشتند

1339 :291-416/3(.

و پنج سال سلطنت، عباس دوم و شاه سليمان به جاي او بـر؛ق در گذشت.ه1077در سال، پس از بيست

حكومت شاه سليمان حادثة خاصي بـراي يهوديـان دوراندر.)ق.ه1105-1077( تخت سلطنت ايران نشست

كـه آزادي اي از مسلمانان متعصب به بهانة اين كه عده است در برخي منابع تاريخي آمدهكه جز اين؛ رخ نداد

و ارامنه موجب خلل در دين اسلام شده بي و حصر يهوديان ، حد دو است از شاه فرماني گرفتند تا سـران ايـن

اخامخمنجر به قتل چند، كه در زمان مستي از شاه گرفته شده بود، اين فرمان. قتل رسانند اقليت مذهبي را به

و چه يهودي، اما باقي افراد؛ يهودي شد هاي گزاف توانستند جان خود را نجـات با پرداخت رشوه، چه ارمني

آن؛ دهند ).52-1348:53، كارري(ها مجبور به تغيير دين شدند هر چند، برخي از

بيانروحاني،)ق.ه1135-1105(آخرين پادشاه صفوي، در عصر شاه سلطان حسين درباردراي سابقه نفوذ

و فرمان و به شدت برشاه و موهوم پرسـت. هاي او اثر گذار شده بودند صفوي يافتند خود شاه نيزبسيار خرافي

ا و بيش تأبود و متعارف از ديگران ميز حد معمول و ثير نبيگرفت خواهد بود اگر ما در مورد او بگوييم كه جا

و سني بالا، در اين دوره.شاه سلطان حسين شخصيت شاهي نداشت و صـوفيان بـه نزاع شيعه شـدت گرفـت

و فشار قرار گرفتند شدو بسياري از خانقاه تحت تعقيب به. هاي ايشان ويران وقتي كه اوضاع مسلمانان صوفي

تك اين حال باشد، آن و زردشتيان،چون يهوديان، هاي مذهبي ليف اقليتگاه . كـاملاً روشـن اسـت، مسيحيان

از براي مثال سه نفر يهودي در كاشان به جرم نواختن كمانچه دست ولـي، ها فراركردآن گير شدند كه يكي

آننداما اين دو به وضع فجيعـي كشـته شـد. مانده حاضر شدند مسلمان شوند دو نفر باقي دررا هـاو اجسـاد

و تا هاي كاشان خيابان شد. بردنددروازة معروف فين كشيدند احساسات مردم كاشان نيز عليه يهوديان تحريك

و توهين به يهوديان فراهم  بهو موجبات آزار ، . توانستند ازخانة خود بيرون بيايند كه يهوديان نمي طوري گرديد

و كاشان پيچيده بو ميشايعاتي درميان مردم اصفهان و شراب و، نوشندد كه يهوديان با مسلمانان لجاجت دارند

گ مسلمانان هم بايد بر آن آن يرندها سخت راو و دارايها ).1339:431/3،لوي(را ضبط كنند شاني بكشند



و مكتـوب سـطح، در دورة صفوي، البته و بزرگان يهودي نيز با برجا گذاشتن آثـار منظـوم برخي مشاهير

مشه لوي، براي مثال. علمي جامعة يهوديان ايران را نشان دادند و تهماسـب، ربي كه درعصـر اسـماعيل يكـم

و تربيت كودكان يهودي كاشان، زيسته مي بـ از درون مايه، علاوه بر تعليم و بـا چنـد هاي عرفاني نيز بهره رده

و اسحاق لوريا ارتباط نزديكي داشته است و نويسندة يهودي به نام يوسف قار و اونويسندة كتاب. عالم شئلوت

و در سال تشوبوت هم.ه1001بوده و از شـعراي. زمان با حكومت عباس يكم دار فاني را وداع گفته اسـتق

 اشاره كرد كه كتب مهمي را از عربي به فارسي ترجمه توان به شاعر بزرگ مولانا عمراني معروف يهودي نيز مي

مي انبياي اسرائيلومسقت آبوت، كتاب داوران از جملة اين كتب. به نظم در آورده است كرده . توان نام بـرد را

و طبيب مخصوص عباس،ييوسف لاري، شرف الدين حسن شفايبزرگ ديگري چون درويش شاعران شاعر

).266/3-272: 1339،لوي(اند نيز در ميان يهوديان عصر صفوي ظهور كردهو شاهين شيرازي، يكم

،اما در عصـرانكنيم تا با اوضاع اجتمـاعي آنـمي معطوف نگاه خود را به جامعة زردشتيان ايران از اين پس

و. صفوي آشنا شويم ر كتـبد انـدكي مـوارددر متأسفانه از زردشتيان عصر صفوي اطلاعات كمي به ما رسيده

سـفر نامـه نويسـان اروپـايي كـه درعصـر، در اين ميان. تاريخي از زردشتيان عصر صفوي نام برده شده است

و، اندي كه نسبت به زردشتيان داشتهياند، به دليل كنجكاو كرده سفرصفوي به ايران  به بررسـي احـوال زنـدگي

زندگي زردشـتيان عصـر دربارةه نويسان اروپايي سفر نام مطالببا بررسي. اند ها پرداخته بحث در اعتقادات آن

و ناداريهكه زردشتيان غالباً سطح زندگي پاييني داشت نخست اين: توان به چند نكته رسيدمي، صفوي و ازفقر

آن.ه اندبرد رنج مي و از اين راه درآمد كسب دوم .ه انـد كـردمي كه زردشتيان اكثراً به كشاورزي مشغول بوده

و همواره از اين سوم اين مي كه خودشان را قومي يكتا پرست شمرده و مشرك خوانده ، شـدند كه آتش پرست

و رنجور مي ؛ ناراحت كهو دست آخر گشته اند آن پراكنش جغرافيايي از نظرآن و كرمان ها در اصفهان، ، يزد

و نقطة ديگري از قلمرو صفوي گزارش و در شهر آناز وجود زردشتييحضور داشتند .جا نشده است ان

كه همان ترطور شد پيش شـد كـه تـرويج از سوي دولت صفوي دنبال مـي خاصي سياست مذهبي، اشاره

آن. مذهب شيعه به عنوان مذهب رسمي كشور در رأس آن بود نـوعي تمايـل صـوفيانه در خانـدان، علاوه بـر

و شاهان اين سلسله ديده مي و بودند افرادي صفوي كر شد طبيعي را به شـاهان صـفوي امات ماوراءكه برخي

بر. دادند نسبت مي و نفوذ آن در دربار صفوي نيز مزيد و فشارميها حساسيت آميختگي روحانيت شيعه شد



را بر اقليت مقدار، از زردشتيان ساكن كرمان، هايي كه از قديم وجود داشت صورت بنابر. مي افزودهاي ديني

مي جزيه آنشد اي مطالبه ؛جا كه با تعداد زردشتيان ساكن صـد با سـي برابراي جزيه، مثلاً هم خواني نداشت

ها هزار نفر مي از آن آن؛شد مطالبه مشـابهي بـراي مسـائل. كه زردشتيان چنين نفوسي در كرمان نداشتند حال

و اصفهان نيز پديد آمده بود تيان تـازه مسـلمان شـده مسئول دريافت جزيه از ميان زردشـ. زردشتيان ساكن يزد

و به او لقب انتخاب مي مي. دادندمي» سر كله گير« شد و از ميـزان اين افراد زردشتيان محل را خوب شـناختند

يهركسي كـه از ديـن زردشـت. مطلعّ بودند وصول ماليات به خوبي زمانازوندها آگاهي كامل داشت تمول آن

مي دست مي و به اسلام رو مي،آورد شست و مقام ارزش با تشريفات مفصل درشهر گردانيده او شد مندي نيز به

. گشت تفويض مي

كهاوضاع عمومي زردشتيان رضايت بخش نبود چنـين در ايـن بـاره جيمز داون مـورخ انگليسـي؛ آن گونه

و در هر شهري كه بودند زردشتيان نمي«: گويد مي مي، خواستند كيش خود را ترك كنند امـا،؛ پرداختنـد جزيه

و باران نمي اگر خشك. باز هم در امان نبودند مي زردشتيان را مسئول خشك، باريد سالي بود ؛ دانسـتند سالي

مي اگر باران به حدي مي و ويراني منازل مي،شد باريد كه موجب سيل و اموالشـان را بـه تـاراج آنان را كشـتند

نبيهيچ زردشتي. بردند مي . هم نداشتراو حق سوار شدن بر اسب، ود لباسي بپوشد كه كبود رنگ باشدمجاز

از ديوارشان نيـز بايـد كوتـاه؛ يافتند آنان نبايد درموقع بارش برف يا باران در معابر شهر يا قريه حضور مي تـر

گل، بود ديوار ديگران مي گل نمي بايستيچون؛ ها را نيز نداشتندو حق كاشتن برخي آنعطر ها بـه از خانة

.)22-1372:11،23،سروشيان(رسيد مشام مي

در عصـر شـاه زردشتيانوتعقيب آزار، ها درزمان شاه عباس يكم مورد تعرض قرار گرفت كتب مذهبي آن

و مسجدي به جـاي آن بنـا شـد هميندره شان آتشكد. سلطان حسين چند برابر شد شـاه سـلطان. زمان ويران

و فشار بـر ايـن اقليـت بـه قـدري افـزايش يافـت كـه، ها اجباراً مسلمان شوند حسين دستور داده بود كه آن

را.آتش مقدس خود را مخفيانه از اصفهان به كرمان منتقل نمودند زردشتيان و نحـس آنان بـه موجوداتي شـوم

.شمار مي آوردند

، گفته شده، گذاري شاه سليمان تاج بارةدر آن است انجام مراسم پيش برايكه منجمان روز مناسبي پس از

و ساعتي شـوم قبـل از سـاعت نحـس وجـود دارد  لـذا، يـك؛ بيني كردند، طبق محاسباتشان دريافتند كه روز



مل است) آخرين شاه تيموريان(زردشتي كه مدعي بود از اخلاف رستم شاه ،و شـاهانه به لباسسب هاي فـاخر

تا زمان دوام ساعت نحس بزرگـان دربـار.و مجسمة چوبيني پشت سرش قرار دادندندبر تخت سلطنتي نشاند

،و ساعت سـعد فـرا رسـيد به پايان نحس به اصطلاح كه ساعت همين؛ اما رفتند براي اداي احترام نزد او مي

را. گذاشتو پا به فرار شخص زردشتي از تخت پايين آمد يكي از بزرگان نيز با شمشيري سر مجسمة چوبين

و گاه شاه سليمآن؛ از تن آن جدا كرد و بر تخت سلطنت تكيه زد دهپوشـانشهاي شاهانه بر تـن لباسان آمد

.)1380:98دركرويس،(شد

مي اين و عقايد كه موجب فشار بر زردشتيان و درزمان شاه سـلطان حسـين گونه رفتارها بـه اوج خـود شد

از ارندشمبرا منجي خود، آنانها زردشتيان در هنگام شورش افغان گشتباعث، رسيده بود حمايت ايشانو

رو. كنند  و دوشادوش افاغنه عليه صفويان دست به سلاح بردنداز اين .، در مقابل سربازان صفوي ايستادند

. به نتايج جالبي خواهيم رسـيد، زردشتيان ساكن هند مقايسه كنيم موقعيتبارا بار اين وضعيت رقّت هرگاه

 ـحاكمان صفوي سياستشان، كه اشاره كرديم گونه همان و ايـن سياسـت بـراي غيـر گسترش آي ين شـيعه بـود

، آنچـه در دربـار زمـان امـا هـم.مختلفي درپي داشتو تنگناهاي مي كرد محدوديت ايجاد مسلمانان ايران 

مي، شاهان هند و مداراي ديگران بود، خورد به ويژه اكبر شاه به چشم و تحمل و اديان . نوعي آزادي بيان

و توجه بسياري از خارجيان به يكي از اقدامات مهم اكبر شاه كه باعث شد تا او به شهرت جهاني دست يابد

و حكومتش جلب شود و ايجاد نـوعي اتحـاد همين آزادي، او و در ميـان هاي مذهبي پيـروان اديـان مختلـف

و در دين خود اكبر شاه مسلمان دين.تأسيس مذهبي برگزيده بود  و داريش درون مايه داري بود هـاي اخلاقـي

؛عرفاني زيادي  متعصب، تا او بر خلاف خواست مسلمانان متشرّع گرديدو همين امر موجب مشاهده مي شد

او مرشـدان هنـد،. احتـرام بگـذارد شـانو به مراسم مذهبيسدبشنااديان ديگر را به رسميت،و ظاهربين هند

و موبدان زردشتي را بـه دور خـود، كشيش دراويش مسلمان جوكيان و دستوران هاي مسيحي، فقهاي مسلمان

آن جمع مي و با همة و معاشرت داشت كرد . ها مراوده

و مورخان زردشتي نمونه نيهاي نويسندگان كـه اكبـر شـاه از ايـن،انـد مـوده تاريخي در كتب خويش ذكـر

مي كنفرانس و تجليل از مراسم مذهبي هر يك از اديـان هاي مذهبي ميان سران اديان برگزار و با احترام از، كرد



از،)62-1363:63،شهمردان(در مورد زردشتيان، مثلاً. نمود آنان حمايت مي اكبر شاه دستور داد در قسمتي

داكاخش آتش روشن  ،نگاه و به آن احترام گذارند و نوري از انوار اوسـت رند در ضـمن. چرا كه آيتي از خدا

او. گذارنـدو بـه آن احتـرام كننـد به عنوان يك جشـن برگـزاررا هر سال نوروز، دستور داد او شـيخ، وزيـر

و، ابوالفضل مي اهل تسامحنيز مسلماني عارف و تشويق و اكبر شاه را در انجام چنين مراسمي ياري . كرد بود

و وزيـرش بـا اصـحاب اديـان هايگونه رفتار اين، البته و، شاه مسلمان هنـد و انتقـاد مورخـان بـا طعـن

و غـلام باسـط، برخي از اين افراد. نويسندگان متشرع مواجه شد در مـواردي بـه، چون عبدالقادر شاه بدواني

ا و نشان دادهشدت و شيخ ابوالفضل انتقاد كرده آنز اكبر شاه ، ها هيچ رابطة خـوبي بـا اصـحاب اديـان اند كه

و شيعيانو هندوها مانند آن، زردشتيان و محترم شمردن اعتقادات و از توجه دربار هند به اين جماعات  نداشته

).69-71:همان( بوده اندها ناخرسند

نو در عصري و بـا ايـن كـار خـود تشيععي وحدت مذهبي با محوريت كه شاهان صفوي ،به وجـود آورده

و نـه، با وضع سياست مذهبي كم نظيـري،اكبر شاه، را تحت فشار قرار داده بودند مذاهبپيروان ديگر اديان

آن بلكـه بـا اعطـاي آزادي، هاي ديني را تحت فشـار قـرار نـداد تنها اقليت و برگـزاري هـاي مـذهبي بـه هـا

دل، هاي ديني فرانسكن و و محيط باز فرهنگي در ميان سـاكنان پذيري ايجاد كرده بود كه موجب تبادل فكري

؛ هند مي بي؛شد كه در ايران تحت سيطرة صفويه به هيچ وجه ديده نمي وضعيتي شد و گاه پيروان سـايرو گاه

و ستم دستگاه حاكمة صفوي قرار مي .گرفتند اديان مورد اتهام

و ادب دور نماند، البته و دانش هاي بنـامي از خـود بـه يادگـارو چهرهندزردشتيان درعصر صفوي از علم

بسياري از اين مشاهير رحـل اقامـت بـه كشـور، به دليل محيط بستة داخل قلمرو صفويكه هر چند؛گذاشتند

و شكوفايي فرهنگ ديني مزديسنا كوشـيدندندافكند-يعني هند-همسايه از.و از محيط آزاد آن ديار براي رشد

مي ميان آن افرادي چون موبد خداجوي نامدار، بهرام پور فرشاد معـروف بـه بهـرام كوچـك، حكـيمازتوان ها

و اردشير پور نوشيروان نام برد  .)به بعد 300: همان(كامران شيرازي

ت  بـه براي قـدرت بخشـيدن بـيش از پـيش سلسلهاين، وسط حكومت صفويبا رسمي شدن مذهب شيعه

كتب قدماي شـيعهةترجم. انجام دادآنةتوسع به منظورتلاش فراواني،اش مذهب شيعه در مقابل رقباي ديني



و حتـي آوردن،و حمايت از نويسندگان مذهبي، برداشتن موانع، از عربي به فارسي، نشر كتب معروف شيعه

و بحرين به داخل ايرانانو محدث فقها آن پشتيبانيو، شيعه مذهب از شام اقـدامات حكومـتةاز جملـ،ها از

نـام، دربار صفوي نفوذ داشـتنددركه به شدت، جا ما از چند فقيه در اين. صفوي براي نيل به مقصودش بود

.مي بريم

با ترين فقهاي يكي از مهم و استقشيعه كه زمان حياتش معاصر و سلطنت اسماعيل يكم رار حكومت صفوي

و محقـق كركـي، شيخ نور الدين علي بن حسين بن عبدالعال عـاملي بود،تهماسب  معـروف بـه محقـق ثـاني

و مدتي از عمرش را در عراق به تحصيل علوم ديني پرداخت.، است)ق.ه940م( ، سپس؛او اصلاً اهل شام بود

فق درزمان حكومت اسماعيل يكم به ايران و مبـاني و به تـرويج افكـار و كلامـي شـيعه در ايـران ه ـسفر كرد ي

و .)1363:68،مير احمدي(منصب شيخ الاسلامي رسيدبه پرداخت

، او ب البته و عنوان سكونته ترجيح داد كه ايران را رو گاه خود انتخاب نكند شاه اسـماعيل صـفوي از اين

الادب فـي ��� ازريحـا به نقل: همان( بفرستندشرعي براي او به شام دينار دستور داده بود هر ساله هفتاد هزار 

و دربار صفوي به حدي بود كه شاه صـفوي خـود).68،و الادب �����تراجم المعرفين با نفوذ معنوي او بر شاه

كركـي،هشـاةبه عقيد زيرا؛شمردمي ثالتالامو دستورات شيخ را لازم مي كرد را يكي از عاملان كركي معرفي

و اصل سلطنت حق او و مهدي موعود بود آمدنايب امام غايب و در بـه كـار. به شمار مي او فقيهي متشرعّ بود

جا، بستن دستورهاي فقهي حساسيت خاصي داشت  كهتا  همـان(به او لقب مخترع مذهب شـيعه داده شـد يي

ب.)جا تأمشهور است كه او در همكيده كار بردن تربت حسيني در نماز و را فراوان داشت چنين محـراب نمـاز

و خراسان تغيير داده بود كه در ولايات عراق ، شيخ حسـين، كه با مخالفت برخي علما مواجه شد؛ به گونه اي

ميزان نفوذ كركي در ايران به حدي بود كه برخي علماي مخالف بـا، البته. عاملي در رد اين عمل كتابي نوشت

به، نظرهاي او ).جا همان(ترك ايران شدند مجبور

و دقايقي را در علم فقه شـيعه مطـرح، كه در علم فقه به يادگار گذاشته، او در يكي از آثار مهمش مباحث

جامع المقاصـد باشد كه نامشمي)ق.ه726م(حسن بن يوسف حلّي قواعداين كتاب شرح كتاب. نموده است



و كركي در اين كتاب في شرح القواعد و، است را فتاوي كه شامل نظرات او در تمامي ابواب فقهي است، كافر

.)161/1:ق.ه 1414،كركي( گانه آورده است در زمرة نجاسات ده

ودراز ديگر علماي شيعة عصر صفوي كه بنمي، شاه نفوذ زيادي داشتبر دربار توان از بهاءالدين محمد

و مهـارت در علـوم دينـي. نام بـرد،)ق.ه1041م(معروف به شيخ بهايي، حسين عاملي  او عـلاوه بـر آگـاهي

؛رياضي، و طبيب ماهري نيز بود هم دان، معمار و در كودكي در ايران راه پدرش عازم اصالتاً اهل شام بود شـدو

و به مدارج بالاي ديني رسيد آن جا  پدر زن او يكـي از علمـاي بـزرگ. به تحصيل علوم ديني همت گماشت

جانشـين او در منصـب شـيخ الاسـلامي،م شيخ علي منشار بود كه پس از فوت شـيخ علـي كركـي شيعه به نا

. اصفهان شده بود

و بر شـاه مقتـدر) شيخ الاسلامي اصفهان(به اين مقام، شيخ بهايي پس از فوت پدر زنش ي چـون نائل شد

هم عباس يكم نفوذ فراوان داشت را جـامع عباسـي كتاب، خودش به نوشتة. راهي نمودو در سفر مشهد او را

نمـاي شـاه باشـد راه، شـوند كه مورد احتياج واقع مـي، به در خواست شاه نوشت تا در مسائل ضروري دين

مي).2/1:ق.ه 1319،بهايي( و ابواب اين كتاب به صورت مستقيم يا غير مستقيم به مسائل حكومتي مربوط شد

ميگونه مسائل نحوة تعامل حاكم را با اين و فتاو اين ابواب. داد شرح ي شيخ بهـايي بـراي شـاهي طبق نظرات

و عثماني را درهم شكست وروابط خوبي بـا دول اروپـايي برقـرار تدوين مي شد كه با تدابيرش سپاهيان ازبك

و به نابساماني .هاي دربار صفوي پايان داد كرد

آنمي، با اين وصف و كتابش كه جنبة قانون اساسـي و نفوذ شيخ بهايي روز توانيم به ميزان قدرت معنوي

و چهـار مرتبـه بـه مجـوسنُـ، نويسنده در ايـن كتـاب. بيشتر پي ببريم، ايران را داشت ه مرتبـه بـه يهوديـان

آن به اين شرحو مقرراتي خاص اشاره كرده) زردشتيان( ظ: ها وضع نموده است براي آنبه ها را نجسن قوي

و جزوقصابي كردن.)21/1:همان(شمرد مي و مسيحيان را ممنوع ؛ خوانـد هاي نامشروع مـي تجارت يهوديان

كل).288/2:همان(داند ولي نكاح با زنان آنان را به ظن قوي مجاز مي ،او به طور و مسـيحيي معامله با يهودي

و ناپسند مي و با نگاهي، با توجه به قدرت نفوذ او در دربار صفوي).202/2:همان(شمردو زردشتي را مكروه

اواوبه فت و زردشتي،ي و مسيحي توان پي برد كه چگونه با اين فتوا بـهمي، از جمله كراهت معامله با يهودي

و اقتصاد اقليت شد تجارت .هاي ديني در ايران ضربه وارد



محمـد بـاقر بـن محمـد تقـي، بر دربار شاه زمان خود داشت كه نفوذ فراواني،اما سومين فقيه بزرگ شيعه

وپاي او نويسنده. كه آثار مختلفي در علوم ديني از خود بر جاي گذاشته است بود)ق.ه1110م(مجلسي  ر كـار

و كتب بي آن خستگي ناپذير بود ها تا امـروز هـم نظيـري نداشـته نظيري از خود بر جاي گذاشت كه برخي از

و روش او در علوم ديني از نظر. است و عقل، مسلكي معتدل ميان اعتقادات اما. حديث گرايي داشت گرايي

ضـرباتي سـخت بـر صـوفيان وارد،و با استفاده از نفوذش در دربار بودتمايلات ضد صوفيانه داراي به شدت

و در زمـان؛ب شـدوبه مقـام شـيخ الاسـلامي اصـفهان منصـق از طرف شاه سليمان.ه1098او در سال. آورد

شد، كه بالاترين مقام روحاني كشور بود، حكومت شاه سلطان حسين به مقام ملا باشي اين منصـب. منصوب

شد پيش از آن و به دستور شاه سلطان حسين ايجاد )1378:72،مينورسكي(در حكومت صفوي وجود نداشت

مي، باانتصاب مجلسي به اين مقام. و بـه قـدرت بـي او عملاً به فرد دوم حكومت تبديل اي دسـت سـابقه شد

كه شاه سليمان صفوي. يافت مي و چند سال، تحت نفوذ محمد باقر مجلسي قرار داشت، نصايحش را پذيرفت

كـه در زمـان، شاه سـلطان حسـين هـم. گماشتمجلسي را به منصب شيخ الاسلامي اصفهان، قبل از مرگش

مي حرمپدرش در  تأبرد سرا به سر .ثير شيخ الاسلام قرار داشت، تحت

اين بـود،شايد يكي از دلايل مخالفت او با صوفيان. مجلسي عداوت خاصي نسبت به مسلمانان سنّي داشت

ين هزار سـني را بـه آيـ مشهور است كه مجلسي حدود هفتاد. تر صوفيان پيرو مكتب اهل سنت بودند كه بيش

 ـايد برخي از اين افراد تحت تبليغات مجلسيش. تشيع درآورد و با ميل خود تصميم به پـذيرش آي ين واقع شده

آن؛ شيعه گرفته باشند و فشار مجبور بـه پـذيرش آيـها اما اين قضيه روشن است كه بسياري از ين تحت زور

).42-1344:43،لاكهارت(جديد شدند 

عبا مقايس، حال و و صـوفيت او نسبت به سنيوادة قدرت مجلسي در دربار صفوي كـه مسـلمان، هـا ها

به بودند، مي مي ژرفايتوانيم و مصائبي كه او و توانست بـراي اقليـت مشكلات هـاي دينـي چـون زردشـتيان

؛به بعـد1339:404/3،لوي(و يهودييبرخي از مورخان اروپاي، براي مثال. پي ببريم، فراهم كند، يهوديان

و عامل اصل) 1363:250،سيوري؛1344:38،لاكهارت و رنجيمحمد باقر مجلسي را مسئول تشديد مصائب

يعني مير محمد حسين خاتون آبادي كه خود در دستگاه صفوي، نوة مجلسي. اند هاي ديني دانستهو آزار اقليت

و والامقامي بود او، روحاني پر نفوذ و نفوذ مجلسي بر در سلسـلة«: گويدمي، در تمجيد از شاه سلطان حسين



و اخلاص پادشاه دين پناه، شاه سلطان حسين .... صفويه را. پادشاهي نيامده، به تشرّع او همـة كارهـاي خـود

علا موافق شرع شريف مي و مسائل را جميعاً از حضرت استادي اخـذ) مجلسي(العلمايي مير محمد باقر��كند

و اعتقاد كامل مي .)1352:557،خاتون آبادي(»دحضرت استادي داربهكند

و البته سخت، صواعق اليهوداي به نام مجلسي در رساله علمـاي تري نسبت به فتـاوي گيرانه شروط جديد

آن، پيش از خود عليه يهوديان ساكن ايران وضع كرد بـه طـور اختصـار اشـاره هـا كه ما فقط به چند مـورد از

آن است او گفته. كنيم مي ك كه فشي بپوشند كه هر لنگة آن رنگ خاصي داشته باشد، در حمام زنگي بـه ها بايد

و درازگـوش  و يا بر اسب سوار نشوند بلكـه بـر اسـتر خود ببندند تا از مسلمانان متمايز باشند، بر اسب عربي

و در موقع سواري پاها را از يك طرف بياويزنـد، نشوندسوار شوند، بر زين سوار  در بلكه بر پالان سوار شوند

و اگر سـلام كردنـد در جوابشـان عليـك بگوينـد ... مجالس ايشان را بالا ننشانندو ابتداي سلام بر ايشان نكنند

.)520-521:ق.ه 1414،مجلسي(

مي نواختنكه يهوديان به اتهام بوددر همين زمان ، به جرم شـراب نوشـيدن مجبـور بـه شدند كمانچه اعدام

،تغيير دين خود به اسلام مي بودند ،گرد اموالشان ضبط ميو آنان يد ند در فضايي زنـدگيدمان كه يهودي باقي

به مي مي مي كردند ها اهانتآن كردند كه مردم مسلمان كه چنان فشاري بوددر همين زمان. رساندندو آزار

آن وارد مي گرديدبر زردشتيان  ميضها در معرو مقدسات ديني تصـميم به گونه اي كـه گرفت؛ تهديد قرار

و همـين؛)83: 1344،لاكهـارت(مخفيانه آتش مقدس خود را از اصفهان به كرمـان انتقـال دهنـد مي گرفتند

هاي فراوان بـهو با كمكندها را منجي خود شمردآن، ها عليه دولت صفوي پس از شورش افغان، زردشتيان

مررا عملاً تنفر خود، شورشيان ي كه شاه اسـماعيل بـايهاي مذهب سياست. كزي نشان دادندنسبت به حكومت

در عهد شاه سلطان، داشت قرارتحت لواي مذهب،و مردمدر اتحاد به منظور ايجادرسمي كردن مذهب شيعه

و ملت ايران را از هم پراكنده نمود حسين نتيجه  موافـق هـا هاي ايراني بـا شـورش افغـان سني. اي معكوس داد

آن نيز تيانزردش؛ بودند عامل مذهبي نيز مردم شيعه را عليه شورشيان سنّي تحريـك نكـرد؛ ها كمك كردند به

.)81:همان(



و دوست دول اروپـاييتكه همواره تهديدي براي امپرا، دولت مقتدر صفوي، بدين ترتيب وري عثماني بود

و منقرض، رفت به شمار مي .شد در مقابل يك شورش داخلي از هم فرو پاشيد

 نتيجه گيري

شد گونه همان، مثلاً.ها اثر گذار بود روابط سياسي بر زندگي اقليت.1 ، هر چه روابط صفويان كه آورده

ميبا اروپاي مي، گرفت يان شدت  اين روند درعصر عباس يكـم بـه اوج.شد فشار بر اقليت ديني يهودي افزوده

و پس از عباس رسيد خود هـاي دينـيو تمـام اقليـت؛ اين عامل تحت الشعاع عوامل ديگر قرار گرفت،يكم،

و آزار  ؛تحت ستم و يهوديانكه هر چند واقع شدند . داشـتند وضعيت بهتـري مسيحيان به مراتب از زردشتيان

شدچنان ا، كه ذكر يران روابط خوب جامعة يهوديان عثماني با دولت آن كشور، فشار شاهان صفوي بر يهوديان

و ناامن كـردن،و يهوديان عثماني هم در مقابل، را به دنبال داشت به تحريك سلاطين آن كشور عليه صفويان،

.پرداختند مرزهاي غربي ايران مي

آنبمورخان عصر صفوي.2 درصدد مدح اعمـال پادشـاهان، كه به وظيفة تاريخي خود عمل كنند يش از

 غيـرهو الآثار��نقا، التواريخ��خلا، عالم آراي عباسيمثل، آن زماناگر به به برخي كتب. اند صفوي بوده

و حكومتي است، بنگريم كه از شـاهان صـفوي قهرمانـاني هم به طوريآن، اين كتب مملو از مسائل سياسي

و ظلم ستيز مي آن. سازند عدالت پرور از، ياني چون شاردن، فيگوئرا ودلاوالههاي اروپاي كه سفرنامه حال مملـو

در تيز بيني و هواي بارةهاي آنان و آب و رسوم شهرها و نحوة معاش مردم، آداب و آن هـا فسادهاي درباريان ،

.استهاي مذهبي وضع اقليت

رانـي نفوذ روحانيت شيعه در دربار صفوي منجر به نوعي تعصب ديني حكومتي شد كه شـيوة حكـم.3

و كفايـت شـاه صـفوي، اين مياندر. داد شاهان صفوي را تحت الشعاع قرار مي اوضاع دربار بستگي به اقتـدار

تأ راني عباس يكم درزمان حكم، براي مثال. داشت و خواجـه، از قدرت ثير گذاري طبقة روحاني كاسـته شـد

بي سرايان هم نقش چنداني در امور اجرايي نداشتند چو اراده، اما شاهان و شاه سلطان حسـينناي شاه سليمان

تأشدند تا خواجه سرايان دربار به اعمال قدرت باعث  و شاه را مطابق ميل خود تحت . ثير قـرار دهنـد بپردازند

با فقهايي كه دچار تعصب مـذهبي، چون سلطان حسين، كه شاهان ضعيف صفوي بوددرست در همين عصر

شده روب، مانند ملا محمد باقر مجلسي، بودند مي او توسط شاه تأييديو فتاوندرو  كـه فشارهايي.شدو اجرا

و زردشتيان را مجبور كرد تـا آتـش مقـدس در عصر شاه سلطان حسين يهوديان را در معرض انقراض قرار داد،



و در شورش افغان هـا عليـه حكومـت مركـزي شـركت كننـد، خود را مخفيانه از اصفهان به كرمان منتقل كنند

.اند از تعصب مذهبي نبودهعلمايي بود كه خاليياش در فتاو مسلماً ريشه

و شعراست.4 اما در عصر صفوي كـه، تاريخ ايران همواره سرشار از نام مشاهير، نويسندگان، دانشمندان

و زردشـتي كـم  و يهودي وارد شد، دانشمندان يهـودي و فشار زيادي بر اقليت زردشتي تـر فرصـت پيشـرفت

و در قلمر. شكوفايي پيدا كردند آنهر چند ما در عصر صفوي و دانـشو ا ها برخي از شعرا ر در ميـان منـدان

و زردشتيان مشاهده مي و دانشمندان زردشـتي كنيم، ولي در عصر صفوي دانش يهوديان مندان يهودي در عراق

افراد ساكن ايران هم بسياري اوقات مجبور به مهاجرت به قلمرو عثمـاني يـا هنـد. در هند رحل اقامت افكندند

، اهداي مهاجرتعلت اين. شدند مي و هنددر آزادي مذهبي ها .هاي مذهبي بود به اقليت، دو كشور عثماني
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